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آثار عادل یونسی به پاریس می رود
شــرق: عادل یونسی که در سال های گذشته آثارش در داخل و خارج از 
ایران به نمایش گذاشته شده اســت، آثارش در قالب یک نمایشگاه در 
پاریس ارائه خواهد شــد.  عادل یونسی نقاش که مدت هاست آثار خود 
را در پاریس ارائــه می کند، درباره دوره جدیــد کارهایش به هنرآنلاین 
گفــت: «این مجموعه بــا تاریخ پیوند دارد و مــن در تعدادی از آثار آن 
عرفای قدیم ایران را نقاشــی کرده ام. همچنین شخصیت های تاریخی 
و جنبش هــای تاریخــی معاصر مثال جنبش پیشــه وری در آذربایجان 
و نهضت جنگل، ورزشــکاران معروف ایران، شــخصیت های معروف 
دوران قاجــار، زنان قاجــاری و... از موضوعات دیگر این آثار هســتند. 
برای این مجموعه، مطالعات بسیاری در زمینه عرفای ایرانی معاصر و 
همین طور تاریخ معاصر داشــتم. به نظرم به ویژه در زمینه نقاشی هایی 
که دربــاره عرفا کار کرده ام، ویژگی های پیــدا و پنهان فرهنگ ایران که 
با این آثار نمود پیدا می کنــد، می تواند برای مخاطب اروپایی که چنین 
مســائلی در فرهنگ او وجود ندارد، جالب توجه باشــد. به همین دلیل 
در اســتیتمنت نمایشــگاه ویژگی های افراد مختلــف و کارهایی را که 
می کردند، شــرح داده ام». او درباره ایــن مجموعه و فضای بصری آن، 
توضیــح داد: «می توان گفت این دوره جدید، فضایی را برای مخاطبانم 
ایجاد می کند که غیر از کارهای رنگی ام، آثار خاکستری من را نیز ببینند. 
معمولا کارهای دوره قبلی من که به واســطه آن نیز شناخته می شوم، 
بسیار رنگین هستند. هرکسی که نقاشی های من را می بیند به جای آنکه 
متن و موضوع کارم را بخواند، شــادی رنگ آثارم را ملاک قرار می دهد 
درحالی که اگر کسی خود را لحظه ای به جای یکی از سوژه های کار من 
قرار دهد، متوجه خواهد شــد که این فضا بسیار آزاردهنده است. اینکه 
یک نفر ســوار کروکودیلی شده باشــد، تنها به این دلیل که رنگ نقاشی 
شــاد است نباید موجب خوشحالی مخاطب شود زیرا آن کروکودیل هر 
لحظه می تواند خطرآفرین باشــد. در دوره جدیــد کارهایم همان فضا، 
ایده ها، حیوانات و اتفاقات رنگی را خاکســتری نشان  داده ام و به همین 
دلیل جدیت موضوعات بیشتر نمایان شده و تلخی درونی آثار نیز برای 
مخاطب درک پذیر می شــود». یونســی درباره اینکه سبک کاری خود را 

پس از مدت ها تغییر داده است، افزود: «من خیلی از این اتفاق استقبال 
می کنــم. من حتی کالیگرافی هم انجــام می دهم، طبیعت بی جان کار 
می کنم و مرمت اشــیای قدیمی نیز انجــام می دهم و همان ها را مدل 
نقاشــی هایم می کنم که دور از فضایی اســت که معمولا مخاطبان از 
من دیده اند. جایی هــم مینیاتور و تذهیب و از این قبیل را ترمیم و آنها 
را روی بوم هــای مختلف اجرا می کنم. اما به عنوان مثال در نمایشــگاه 
اخیر فضــای تیره تری در آثارم وجــود دارد و در حقیقت دوره جدیدی 
از کارهایم را شــاهد خواهید بود». او درباره انتشــار کتابی از آثار خود 
در فرانســه گفت: «این کتاب دوزبانه اســت و به انگلیســی و فرانسه 
منتشــر خواهد شــد، اما برای رونمایی آن در ایران بروشور کوچکی به 
زبان فارســی به آن اضافه خواهد شــد. کتاب به چهار بخش تقســیم 
شــده اســت؛ بخش نخســت به فرش هایی اختصاص دارد که من در 
سال های گذشته جمع آوری کرده ام و درباره ارتباط فرش با نقاشی های 
من نیز مقاله ای در آن وجود دارد. ســه بخش دیگر این کتاب به ســه 
دوره آثار من پرداخته اســت. دوره  اول دوره ای است که موزه هنرهای 
معاصر بخــش بســیاری از آن را خریداری کرد و کارهــای کوچکی را 
شامل می شود که مردم را در حال فعالیت های روزمره در خیابان نشان 
می دهد. دوره دوم کارهایی اســت که بیشــتر در گالری اثر و یک گالری 
در لندن نمایش داده شــد، این دوره از آثار من با رنگ های شاد و فضای 
ســوررئال شناخته می شوند. دوره ســوم نیز کارهای اخیر من است که 
رویکردی تاریخی در آن وجود دارد و بسیاری از شخصیت های تاریخی 
در آن حضــور دارند». او ادامــه داد: «این کتاب را انتشــارات لافت در 
پاریس با تیراژ محدود منتشــر کرده که آثار هنرمندان بســیار مهمی را 
در فرانســه به کتاب تبدیل کرده است. به علاوه این انتشارات به همراه 
گالری لارنت اســتروک پاریس هم زمان با رونمایــی این کتاب، ۱۴ اثر از 
دوره جدید آثار مرا نیز رونمایی خواهد کرد. رونمایی کتاب و نمایشــگاه 
آثار من در ماه اکتبر برگزار می شــوند. البته این کتاب در ایران با تیراژ بالا 
و توسط یک ناشر ایرانی منتشر خواهد شد و رونمایی آن پس از فرانسه 
بــا نمایش تعدادی از آثار دوره جدید من انجام خواهد شــد. به علاوه 
فیلمی که اهورا شیرآشتیانی در چهار سال گذشته از زندگی من ساخته 

نیز در این رونمایی برای مخاطبان به نمایش درخواهد آمد».

رؤیای شکسپیری بر بام تئاتر مستقل
انتخاب موســیقی جنوب، آن هم به طور زنده، با فضای مجنون 
و بــدوی هم خوانی دارد. دیاری که با زار و اجنه اهل هوا را برایمان 
می ســازد یا مــا چنین می شناســیمش. این اســتفاده درســت در 
به وجودآوردن فضای بدوی کار مؤثر است و هم خوان با سرخوشی 

نمایش که آمیزه ای از تغزل و رقص و نشاط است.
تلفیــق خوب جهان واقــع و رؤیا ـ که البته هنــوز مرزش برایم 
مشــخص نیســت ـ در ورود و خــروج پرســوناژها و تنیدگی وقایع 
بی لکنــت پیش می رود. خســته نباشــند این جوانــان تئاتری ما در 

ساحت تئاتر مستقل.
«پوک: اگر ما ســایه ها/ کاری کردیم که برای شــما ناخوشــایند 
بوده اســت/ اینک برای اینکه امر اصلاح شود/ شما تصور کنید/ که 
در تمام مدتی که رؤیاها ظاهر شــدند/ شــما در خواب بوده اید/ ای 
ســروران گرامی/ از این افســانه پوچ/ که بیش از رؤیای مایه ندارد/ 
خردگیری نکنید/ اگر شما عفو نکنید/ ما به اصلاح هنر خود خواهیم 
پرداخت/ اگر خوشبخت نباشــیم/ و اکنون از هیس هیس مارآسای 
استهزای شما نرهیم/ چون من یک پوک درستکاری هستم/ به شما 
قول می دهم که به زودی به شما تاوان خواهیم داد/ وگرنه پوک را 
دروغگو بخوانید/ پس شب همه شما خوش/ اگر دوست ما هستید 

برای من دست بزنید/ و رابین جبران خواهد کرد».
* رؤیا در شب نیمه تابستان/ برگردان مسعود فرزاد

مکعب سفید

جشنواره عکس برج میلاد 
به روایت سعید صادقی

شرق: سعید صادقی، خبرنگار جنگ 
و عــکاس خبــری، معتقد اســت: 
برگزاری جشنواره های عکس شبیه 
جشــنواره عکس برج میلاد تهران 
باید منجر به تغییر نگاه عکاســان و 
شهروندان نســبت به این اثر مدرن 
شــود و درنهایــت ایــن معمــاری 
نویــن باید هویــت ملــی را به دل 
خانه های تک تک شــهروندان ببرد. 
به گزارش روابط عمومی برج میلاد 
برگزاری  با  تهران، صادقی هم زمان 
عکس  بین المللی  جشنواره  دومین 
بــرج میلاد تهران با شــعار «ایرانی 
می توانــد»، بــا بیــان ایــن مطلب 
گفت: برج میلاد یک سازه معماری 
اســت و نگاه عکاس نسبت به این 
معمــاری باید به گونه ای باشــد که 
حال واحوال زندگی را تغییر دهد تا 
مردم بتوانند با این اثر ارتباط برقرار 
کرده و نسبت به ثبت خاطرات ملی 

با این اثر اقدام کنند. 
تاریــخ  طــول  در  افــزود:  وی 
معماری همــواره با تمایلات مدنی 
ارتبــاط برقــرار می کنــد و کیفیت 

زندگی در شهر را بالا می برد.
وقتی صحبــت از معماری اثری 
همچون برج میلاد اســت که حالا 
به نماد ملی پایتخت تبدیل شــده، 
توقعــات هنرمنــدان و همچنیــن 
شــهروندان در کیفیــت معمــاری 
بالا مــی رود و بایــد در روند حیات 
اجتماعــی مردم نیز نقش داشــته 
باشد تا عکس های ثبت شده روح و 
زندگی داشته و افراد حتی با گذشت 
چندین سال با دیدن عکس خود در 
کنار برج میلاد، حس نوســتالژیکی 
نســبت به ایــن نماد ملی داشــته 

باشند. 
بــه گفته ایــن عــکاس، باید از 
تجربیات گذشــته بهره برد تا بتوان 
یــک جشــنواره عکــس موفــق و 
تأثیرگــذار بــرای معرفــی این نماد 
به عنوان یک اثــر معماری نوین در 
ایران، در ســطح بین الملــل برگزار 

کرد. البته به نظر من، باید از ســایر 
موســیقی،  همچــون  هنرهایــی 
مجسمه ســازی و... نیــز بــرای این 
اقدام اســتفاده کرد، چراکه هر هنر 
تکمیل کننــده هنــر دیگر اســت و 
می تواند ما را در جهت رســیدن به 

اهدافمان یاری رساند. 
صادقــی همچنین گفــت: برج 
میــلاد تهــران برای جلــب اعتماد 
شــهروندان و هنرمندان باید امنیت 
و هویت لازم را به شهروندان هدیه 
دهد، قطعــا با گذشــت زمان برج 
میلاد می تواند به این جایگاه برسد. 
برج میلاد باید به جایگاهی برســد 
کــه مردم با دیدن آن یــا با ورود به 
آن ارزش های دینی، مذهبی، هویتی 
و معماری ایرانی را به طور کامل در 
آن ببیننــد که قطعا در گذر زمان به 

این مرحله خواهد رسید. 
بــه گــزارش روابط عمومی برج 
دومین  دبیرخانــه  تهــران،  میــلاد 
عکس  بین المللی  جشــنواره  دوره 
برج میــلاد تهــران از ۲۸ تیــر کار 
خود را شــروع کرده و علاقه مندان 
می تواننــد تا ۱۵ شــهریور آثار خود 
را به دبیرخانه جشــنواره در بخش 
روابط عمومی و فرهنگی برج میلاد 
ارسال کرده یا متقاضیان شرکت در 
جشنواره می توانند فایل آثار خود را 
www.miladfesti- فقط در ســایت

val.ir بارگذاری کنند. 
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کاظم چلیپا هنوز هم به دنبال آرمان هایی در مورد انسان 
معاصر و هویتش اســت. او فرزند حسن اسماعیل زاده، 
قهوه خانه ای،  نقاشــی  شناخته شــده  هنرمندان  از  یکی 
اســت و نقاشــی را به صورت آکادمیک تــا مقطع دکترا 
ادامه داد. چلیپا که در زمان انقلاب، دانشجویی ۲۲ساله 
بود، جزء گروهی از هنرمندان به شــمار می رود که از آنها 
با عنوان هنرمندان انقلاب یاد می شــود. هرچند خودش 
می گوید این دســته بندی ها و فضایی که تعارضاتی را به 
وجود آورده بود، ربطی به هنرمندان نداشت و هنرمندان 
انقلاب فقط کارشــان را انجام می دادنــد بدون اینکه با 
دیگر هنرمندان اختلافی داشــته باشــند. بــا او درمورد 

حال وهوای این روزهایش صحبت کردیم: 

 یکی از تأکیدهای شــما در مــورد هنرهای معاصر  �
است و قبلا گفته بودید باید جایگاه هنر معاصر تعریف 
شود. چطور باید این تعریف صورت بگیرد و اساسا چه 

کسی قرار است این تعریف را انجام دهد؟ 
مفهــوم هنر معاصر، زمینه های دورتری دارد. ما هنر 
آکادمیــک، کلاســیک، بومی، قومی و ملــی داریم و این 
مختــص ایران نیســت. هنرهایی که مربوط به گذشــته 
اســت؛ مثل نگارگری یــا فرش دارای یــک چارچوب و 
قواعد اســت، اما وقتی تفکر و اندیشــه مــدرن مطرح 
می شــود، هنر مدرن به وجود می آید. رنسانس و کشف 
ســرزمین های جدید باعــث خانه تکانی در اروپا شــد و 
نگاه تازه ای نسبت به عالم هســتی، حیات بشر و... پیدا 
کرد. به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم، انســان آرمانی که 
در تفکر سنتی یونان باســتان وجود داشت، فروپاشید و 
انســان، اشــرف مخلوقات دوســتان، هم از هم پاشید و 
به همین دلیل اســت که مارســل دوشانف کاسه توالت 
را به عنــوان یک اثر هنــری ارائه می کنــد و آب پاکی را 
روی گذشــته می ریزد. به نوعی شــاید بگویم بازگشــتی 
به فردیت اســت که از رنسانس شــروع شده بود، با این 
تفاوت کــه فردیت جنگ جهانی دوم یــک فردیت تنها 
و ناامید می شــود، حتی بکت می گوید نمایش نامه های 
من، فروپاشی معناست. انسان با دنیای خودش می ماند 
و خصوصا نیهیلیســمی کــه در آنجا بــه وجود می آید 
به ســمت یک جهان جدید می رود. انســان باید خود را 
براســاس یافته های جهان علمی و ذهنی تغییر دهد و 
اینجاست که ذهن موتور تغییر می شود و برای این تغییر 
بایــد آنچه را که قبلا بوده اســت دگرگــون می کرد. این 
تغییر باید براساس یک ایده آل و آرمان صورت می گرفت، 
اما آرمان در اینجا جایگاه خاصی نداشــت؛ چراغ قوه ای 
بــود که بایــد می انداختند و جلو می رفتنــد؛ مثلا وقتی 
به تابلوی گرینکای پیکاســو نگاه می کنید، آرمان را پیدا 
نمی کنید. از یک تاریخی به ایــن ور به ویژه با آمدن تفکر 
پراگماتیســم تربیت و هنــر طبق یافته هــای روز تغییر 
می کند. بــرای همین این تغییر را در هر چیزی می بینیم، 
اما نکته ای کــه هربرت رید روی آن انگشــت می گذارد 
این اســت که گفته بود می ترســم مدرنیســم به سمت 
یک نوع تنوع گرایی برود، نه کشــف عالم هســتی. البته 
در هنر شــرق این مسئله مطرح می شــود که هنر شرق 
به هنر والایی دســت پیدا کرده و در زندگی مردم کاربرد 
دارد مثل فرش، معماری و... . این موضوع قرار شــد در 
هنر مدرن هم دنبال شــود. مدرنیسم شــرایط زندگی را 
تغییــر داد، اما این تغییر همان طور که می دانیم به نوعی 
تنوع گرایی را ارائه کرد که امروز شــاهد آن هستیم. برای 
رسیدن به دستاوردهای جدید هنر در رابطه با موشکافی 
طبیعت در امپرسیونیسم ها، نئوامپرسیونیسم ها و... بروز 
پیدا کرد و اسم این تحول را هنر آوانگارد گذاشتند؛ یعنی 
هنری که دستاوردهای جدید دارد. در این رابطه بی ینال 
ونیز برگزار می شــود تا دستاوردهای جدید را نشان دهد 
و این دســتاوردهای جدید وارد طراحی صنعتی، لباس، 
معماری و... می شــوند. این تغییرات در آنجا معنی پیدا 
کرد و دســتاوردهای خودش را هــم دارد. اتفاق دیگری 
که آنجا افتاد این بود که نوآوری ها باعث شــد انسان از 
دست برود. قانون مداری حاکم است، اما درون انسان ها 
کجاســت؟ آوانگارد برخلاف ســنت اســت، اما در این 
رابطه به این پرسش رســیدند که آیا تمام دستاوردهای 
قدیــم، غلط بوده اســت؛ آنها متوجه شــدند که برخی 
از دســتاوردها درســت بوده و به همین دلیل چیزهای 
درســت را با مدرنیســم تلفیق کردند تا پســت مدرن به 
وجود بیاید. دیگر اینکه ماهیت انســان یک معضل شده 
اســت. انســان به یک موجود مصرف گرا تبدیل شده که 
عقل و خرد و ســؤال های کلی از او دور شده است. البته 
از یــک طرف، بهایی نیــز به ذهنیت انســان دادند. قبلا 
امضا در آثار هنری وجود نداشــت، امــا از جایی به بعد 
با مطرح شــدن فردیت، امضای افراد پای اثر هنری زده 
شــد تا به امروز که انسان ها می خواهند فقط یک کار نو 
برای شــهرت انجام دهند. مثلا الان سینه خیز می روند تا 
گالری دار مشتری خوبی برای او پیدا کند یا آن سو کارش 
را بخرد، اما رســالت هنر چه می شــود؟ رسالت انسان 
کجــا می رود؟ جهت گیری فردی بدون توجه به طبیعت 
فرامــوش و بــه بیرون ریزی ذهنی تبدیل شــد. حالا این 
بیرون ریزی ذهنی با شرایط حال امروز دنیا و داعش هایی 
که وجود دارد، یک نوع نگاه پرخاشــگرایانه یا نیهیلیسم 
تلخ در هنر مطرح می کند و کشــف و حقیقت جویی که 
در ســر قلم مکاشــفه هنر وجود دارد، نیست، بااین حال 
وضعیــت چنین نمی ماند دوبــاره ارزش هایی که درباره 
رســالت واقعی هنــر اســت، برمی گــردد، آن وقت به 
هرکسی هنرمند نمی گوید. هنرمند واقعی کسی است که 
فضایی را به وجود می آورد تا دانش و زندگی انســان ها 

را گســترش دهد و تاریکی را بشــکافد و معرفت اضافه 
کنــد. رامبرانت این کار را کرد. در ایران هم بعد از قاجار، 
نقاشــی کمال الملک که یک نوع حساسیت و کنجکاوی 
نســبت به برخورد بــا طبیعت در آن وجود داشــت، به 
وجود آمد البتــه در کارهای صنیع الملک و مزین الملک 
هم این ماجرا به وجود آمده بود. هنرمندان ما در همان 
ســال ها به اروپا رفتنــد و هنر آوانگارد آنجــا را به ایران 
آوردند. اما دســتاوردی که فضایی تازه برای کشــف به 
وجود بیاورند، نداشــتیم. حتی وقتی بــه امروز هم نگاه 
می کنیم، این طور نیســت. خیلی دلم می خواســت هنر 
مفهومــی با تمام پشــتوانه مفهومی کــه در فرهنگ ما 
وجود داشــت، از طرف ایران به جهان معرفی می شــد. 
آن وقت این یک دســتاورد و معاصربودن تلقی می شد. 
حالا اگر بخواهیم به این شدتی که من نگاه می کنم، نگاه 
نکنیــم، می توان گفت هنرمندی کــه نگاه روز در آثارش 
باشــد، هنرمند معاصر است اما بااین حال باز هم امروزه 
وقایع جهان در آثار هنرمندان ایرانی نیست و بازهم مال 

دو، سه دهه قبل است. 
چرا چنین جریانی نداریم؟  �

برای اینکه متفکر نیســتیم. تمــام هنرمندان آن طرف 
با فلاســفه ارتباط داشــتند. یعنی وقتی جمع می شدند، 
تئاتری، سینمایی، فیلسوف، شــاعر و نقاش و نویسنده با 
هم بحث می کردند. کسی که در ادبیات بود، می دانست 
سورئالیســمی کــه در نقاشــی اتفــاق می افتــد، چــه 
زیبایی شناســی دارد و نقاش با ادبیات ارتباط داشــت اما 

اینجا پیشــروترین نویسنده ادبی اش 
پایین ترین نگاه را در مورد تجسمی 
دارد، سلیقه بازاری است و شناختی 
از تجســمی ندارنــد، به اســتثنای 
ســهراب ســپهری. به همین دلیل 
هنرهایــی که خارج از ایران اســت 
تمام جنبه ها را با هم دارد یعنی اگر 
هنر ســورئال وجود دارد، مانیفست 
آن در میان هنرمندان شــاخه های 
مختلــف بــه صــورت متفق القول 

وجود دارد. 
 بخشــی از ایــن موضوع به  �

این ارتباط ندارد که محفل هایی 
برای دور هم جمع شــدن هنرمندان کم است؟ مثل 

کافه هایی که می تواند پاتوق هنرمندان باشد؟ 
مگر الان چنین مکان هایی نداریم؟ 

شاید در چند سال اخیر کمی هنرمندان رشته های  �
مختلف به هم نزدیک شــده باشند وگرنه قبل از آن به 
قول پرویز کلانتری، هریک از آنها قبیله های جدا از هم 
بودند، مثلا سینمایی ها با خودشــان ارتباط داشتند، 

تجسمی ها، اهالی ادبیات و... نیز همین طور. 
یکــی از دلایل این اســت کــه افراد فقــط در حیطه 
خودشــان دانش دارند سواد رشــته های دیگر را ندارند 
و فقط می توانند در محفل هم کیشــان خودشــان باشند، 
البته تک وتوک هســتند افرادی کــه اطلاعات جامعی در 
مورد رشته ها داشته باشند اما این مسئله عمومیت ندارد. 
شکل گیری یک محفل، مطالعه و تفکر می خواهد. به غیر 
از اینکه وقتی هم بحثی صــورت می گیرد چون ظرفیت 
بحث کردن وجود ندارد، کار به جاهای دیگر می کشــد و 
طرف پرونده گذشــته یا زندگی شخصی دیگری را بیرون 
می کشد. شما نقدها را بخوانید. در هیچ یک از این نقدها 
نمی بینید که آثار هنرمند ســلاخی شده باشد و حسن ها 
و عیب هــا را بگوید. عیب ها را که اصلا نمی شــود گفت. 
کدام منتقدی دنبال می کند که کجا نوآوری اتفاق افتاده 
اســت؟ ما چند منتقد درجه یک باید داشــته باشــیم که 
بدون موضع گیری گروهی، کشــف ها را دنبال کند. خیلی 
از مجــلات هنری را هم که نگاه می کنید، بیشــتر ترجمه 
اســت و در مورد آثاری اســت که با اینجا خیلی فاصله 
دارد و وقتی خیلی فاصله پیدا کرد از مردم دور می شود. 
موضوع مهم این است که از داشته هایمان استفاده کنیم. 
مسئله این است که کاشــف نداریم، دنباله رو مکاتب 
آن طرف هستیم، دستاوردی نداریم. الان اگر آمریکایی ها 
و اروپایی ها بخواهند روی هنر ما انگشــت بگذارند، روی 
هنر قبل از قاجار انگشت می گذارند و هنر معاصر ما را به 
رســمیت نمی شناسند و واقعیت این است که اگر هم به 

رسمیت می شناسند، جنبه سیاسی دارد. ما باید به سمت 
کشــف داشــته های خودمان برویم تا یــک هنر معاصر 
داشته باشــیم. علاوه بر این ببینیم چه اتفاقی می افتد و 

چه بلایی سر انسان معاصر می آید؟ 
وقتــی دربــاره ایــن صحبــت می کنیم کــه از  �

داشــته هایمان اســتفاده کنیم، مگر هنری که بعد از 
انقلاب به وجود آمــد و یک نوع هنر آرمانگرا توصیف 
شــد، قصد نداشت از داشــته های خودمان استفاده 

کند... .
ببینید هنــر انقلاب حلقــه ای بود میان هنــر قبل از 
انقــلاب و هنر امــروز. بزرگ ترین دســتاورد کســانی که 
در مــورد هنر معاصر تلاش کردند ایــن بود که هنرهای 
تجسمی ایران را معاصر نگه دارند. این به روز نگه داشتن 
قابل تحســین است. وقتی انقلاب شد، محتوا به هنرهای 

تجسمی اضافه شد... .
یعنی قبل از آن نبود؟  �

بیشــتر جنبه زیباشناســی و نوگرایی مطرح بود. البته 
در برخــی از کارهــای هنرمنــدان محتــوا نمایش داده 
می شــد حالا یا بازگشــت به آداب و رســوم یا برگرفته از 
زیبایی های اقوام ســنتی ایران یا معماری ســنتی که به 
نوعی می خواستند دستاوردهای سنتی گذشته را که قابل 
تقدیر برای کل دنیا هســت، در آثارشــان باشد، مثل آثار 
پرویــز کلانتری یا منیر فرمانفرمائیــان. در برخی از کارها 
هــم یک نوع موضع گیری در مورد کلیت انســان معاصر 
بود، مثل مجموعــه خاطرات انهدام آیدین آغداشــلو و 
بهمن محصــص، اما نکتــه ای که 
وجود داشــت این بود کــه به کجا 
می خواهیــم برویــم؟ ارزش هــای 
اعتقادی انســانی که آن ســنت ها 
و زیبایــی را بــه وجــود آورده، چه 
نوع انســانی بوده اســت؟ انقلاب 
خواســت جامعه را به آن انســان 
معطــوف کند. در آثــار هنر انقلاب 
هم سعی شــد محتوای آن انسان 
حفظ شــود. قوانین عرفان اسلامی 
دســتاویز هنرمندان انقــلاب بود و 
ایــن هنرمنــدان انقــلاب تعارضی 
بــا هنرمندان معاصر و مدرنیســت 
نداشتند. هر اختلافی بود از سوی جریان های چپ بود که 
یک نگاه سوسیالیستی داشــتند. حتی اوایل انقلاب موزه 
هنرهای معاصر دســت آنها بود و آنها تعیین می کردند 

که چه کسی در آنجا نمایشگاه برگزار کند. 
این تعارض ها چگونه بروز پیدا می کرد؟  �

جریان چــپ هنر معاصر ایران را یــک هنر بورژوازی 
می دانستند... .

هنرمنــدان انقلابی چطــور به هنــر معاصر نگاه  �
می کردند؟ 

مــا اصلا کاری نداشــتیم. کار خودمــان را می کردیم 
و همــان باعــث شــد هنرهــای تجســمی معاصــر در 
شهرســتان ها گســترش بیشــتری پیــدا کند تــا آنجا که 
برای دیدن این نمایشــگاه هایمان صف بســته می شــد. 
شــاید افرادی می آمدند که برای اولین بــار با یک گالری 
نقاشــی روبه رو می شــدند حتی در قم نمایشگاه برگزار 
کردیــم و خیلی از روحانیون به دیدن نمایشــگاه آمدند. 
پس دســتاورد هنر بعد از انقلاب، محتوا، نقاشــی را به 
میان مردم بردن و گســترش هنرهای تجسمی بود. فقط 
اشکالی که وجود داشت این بود که جنگ ما را به آثاری 
درباره انقلاب و جنگ معطوف کرد. در صورتی که هدف 
هنر انقلاب انســان معاصر تک افتــاده ازخودبیگانه بود. 
وظیفه هنر انقلاب بازگشــت به خویشــتن و بازگشت به 
فرهنگ گذشته خود بود. این چیزی بود که در هنر انقلاب 
دنبال شد و هنرمندان انقلاب با احترام زیاد به هنرمندان 
گذشــته نگاه کردند، منتها کار خودشان را می کردند. الان 
هم چیزی که دغدغه هنر انقلاب هست، همان بازگشت 

به خویشتن انسان معاصر و استقلال ایران است. 
آیا هنرمندان انقلاب به این خواسته رسیدند؟  �

ایــن موضوع نســبی اســت، به ویژه با شــرایطی که 
خاورمیانه پیدا کرده اســت. مسئله جنگ و انقلاب باعث 
شد یک مقدار شعارزدگی در کارها به وجود بیاید که الان 
فرصتی پیدا شده اســت هنرمندان به خاستگاه شخصی 

خودشان با تعمق بیشتری نگاه کنند. 
در گفت وگویــی گفته بودید هنری که در ایران بود  �

در بطن جامعه قرار داشــت اما هنر مــدرن با مردم 
ارتباط نداشت و حالا به جای آنکه در مقابل ما جبهه 
بگیرند باید تشــکر کنند، به خاطر اینکه ما با هنر بعد 
انقلاب دوباره این پیوند را احیا کردیم. چه جبهه گیری 

وجود داشت؟ 
البته امــروز دیگر جدا نمی کنم حتــی خیلی جاها با 
خیلی هــا در یک میزگرد صحبــت کردیم و حرف هایمان 

هم یکی بود... .
قبلا جدا بودید؟  �

نــه، قبلا هم جــدا نبودیم. این جدایــی از طرف ما 
نبــود. شــاید مدیریت هــای کلان می توانســت نقش 
داشته باشــد. بیشتر بچه های تجســمی، تحصیل کرده 
بودند و با شــرایط انقلاب هنرمند نشــدند برای همین 
مفاهیــم هنر را درک می کردنــد، فقط این خلا را حس 
می کردنــد کــه باید به مســائلی پرداخته شــود. نکته 
دومی البته جبران شــد، این بود کــه به هنرمندان قبل 
از انقلاب اهمیت داده شــود کــه از طریق چاپ کتاب 
و... انجام شــد. حقشــان هم بود چون آنها هم تلاش 
کرده بودند این مملکت به اســتقلال و سربلندی برسد. 
متاســفانه ما خیلــی از فرصت ها را از دســت دادیم. 
جمع گرایی هایی می توانســت صورت بگیرد تا معرفی 

عمیق و فرهنگی تری از ایران به وجود بیاید... .
مســئله این اســت که وقتی قرار است معرفی ها  �

صورت بگیرد، تلقی می شــود که نوعی دســته بندی 
وجود دارد و به ویژه دربــاره هنرمندان انقلاب تصور 
می شود انگار از حمایت بیشتری برخوردار هستند... . 

می شــود روی موضوع هایی که همه روی آن توافق 
دارند تأکید کرد. 

با این حال هنرمندان انقلاب از حمایت بیشــتری  �
برخوردار هستند؟ 

به نظرم باید امکانات به حدی باشــد که هر هنرمندی 
کار خودش را انجام دهد. 

خودتان چرا در سال های اخیر حضورتان کم رنگ  �
شده است؟ 

دو دلیل دارد. یک دلیل شخصی است. یک مقدار باید 
فاصله ای میان آنچه انجام داده بودم به وجود می آوردم 
و بــا تعمق بیشــتری بــه خودم، مســیرم و آثــارم نگاه 
می کردم تا آثار عمیق تر و هنری تری به وجود بیاورم. دوم 
اینکه گفته می شد اینها همه جا هستند، خب ما نیستیم. 

چه کسانی می گفتند شما همه جا هستید؟  �
هرکســی می گفت اما مسئله این است که ما نیستیم. 
ایــن گوی و این میدان. ما با انقلاب هنرمند نشــدیم. پدر 
مــن یک هنرمند بزرگ بود و از بچگی در فضای نقاشــی 
بزرگ شــدم. نقاش بودم که به حوزه هنری رفتم و جای 
کســی را پر نکردم. ما با همه هنرمنــدان رفاقت داریم و 
اگر جایی هم نشســته باشیم، بلند می شویم و جایمان را 
تعارف می کنیم تا آنها بنشینند. اختلافی نیست و اگر هم 

بوده من همیشه از وارد شدن به آنها پرهیز کرده ام. 
 کارهــای اول انقلاب شــما به فراخور شــرایط  �

اجتماعی، فضایی اجتماعی داشت اما الان کارهایتان 
شخصی تر شده است... .

کارهــای من چنــد دوره دارد. مکتب های مختلف را 
تجربه کردم که شاید اشتباه بود و باید یک راه را می رفتم. 
یک ســری از کارهایم مربوط به اوایل انقلاب اســت، بعد 
از آن تحــت  تأثیــر فضایی که در جهان حاکم شــد، قرار 
گرفتم. درگذشــت پدرم هم رویم تأثیر گذاشت. تکیده و 
تنهایی هنرمندی که هفت سال آخر، تقریبا بینایی خود را 
از دســت داده بود، رویم تأثیر زیادی گذاشت. وقتی پدرم 
بــه آتلیه ام می آمد، کار نمی کردم تا خش خش قلم او را 

اذیت نکند. 
از بنیاد حسین اسماعیل زاده چه خبر؟  �

این بنیادها باید حمایت شــوند. تعدادی از تابلوها را 
برای جلوگیری از آســیب دیدگی در بنیاد نمایش داده ایم 

و بقیه را به خانه برده ایم. 
قــرار بود ایــن بنیــاد در زمینه آموزش نقاشــی  �

قهوه خانه ای فعالیت کند. چه شد؟ 
کتاب «حسن اســماعیال زاده، نقاش قهوه خانه ای» را 
منتشر کردیم و به دنبال انتشار دو کتاب دیگر هم هستیم. 

گفت وگو با کاظم چلیپا

هنرمندان انقلاب تعارضي با مدرنیست ها  نداشتند

دستاورد هنر بعد از انقلاب
محتوا، نقاشی را به میان مردم بردن 

و گسترش هنرهای تجسمی بود. 
فقط اشکالی که وجود داشت 

این بود که جنگ ما را به آثاری 
درباره انقلاب و جنگ معطوف کرد. 

در صورتی که هدف هنر انقلاب 
انسان معاصر تک افتاده ازخودبیگانه 

بود. وظیفه هنر انقلاب بازگشت 
به خویشتن و بازگشت به فرهنگ 

گذشته خود بود
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